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 دستور زبان فارسی از دیدگاه هندیان

  )    رکیبجوهرالتّي با تکیه بر قصیده                                 (

  

  چکیده 

 هند از قرن پنجم شروع شد و        ه ي ن فارسی درشبه قار   دانیم گسترش زبا   چنانکه می 

از . در عصر صفوي به اوج خود رسید و شعراي فارسی زبان زیادي را در خود پرورانـد   

آنجا که زبان فارسی زبان مادري هندوها نبود لاجرم به تألیف کتب دستور زبان فارسـی           

» منـشی سـیوارام  « نوشتۀ یکی از این کتابها، کتابیست بنام جوهرالترکیب. همت گماشتند 

اي هشتصد و سی بیتی سروده        در قالب قصیده  )  ق. ه 1235(که در قرن سیزدهم هجري      

در این مقاله به شرح وتوضیح و نقد آن . شده  و دستور زبان فارسی را منظوم کرده است

دسـتور زبـان   «اهمیت این مقاله دراینست که نشان می دهـد هنـدوها         . خواهیم پرداخت 

همچنین نفوذ زبان عربی در دسـتور نویـسی شـبه قـاره            . اند  ا چگونه می دیده   ر» فارسی

  .معلوم می گردد 

 

  . عربی در فارسی   فارسی ، هندوستان، دستور زبان : کلید واژه ها

                                                
 Email: qoranemajd@yahoo.com 
  

 20/11/1389:                                      تاریخ پذیرش15/5/1389:تاریخ دریافت
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  مقدمه
  

 هند، از قرن پنجم اندك اندك راه خود را باز کرد و در  ي زبان فارسی در شبه قاره 

خود رسید، هنوز هم بعضی از نوشته هاي آثـار فارسـی در    صفویه به اوج نفوذ ه ي دور

زبان هندیان مشاهده می شود، لذا این نکته بسیار حائز اهمیت است کـه هنـدیان در آن                 

 جـوهر    ي این مقاله با بررسـی قـصیده      . اند  زمان دستور زبان فارسی را چگونه می دیده       

رسی از دیدگاه یک هنـدي     که دستور زبان فا   -الترکیب، سروده ي سیوارام شاعر هندي         

  . به این پرسش پاسخ می دهد-در قرن سیزدهم است

  

  
  

ي سـیوارام شـاهجهان پـور   ) ق. ه 1235( در قـرن سـیزدهم      :اهمیت کار و پیشینه   

. اي هشتصد وسی بیتی تدوین کرد  دستور زبان فارسی را در قصیده    »جوهر«متخلص به   

به  همین . اهمیت این اثر در نوع نگاه فارسی زبانان شبه قاره به دستور زبان فارسی است

 قصیده یاد شده یا به عبارت دیگر دسـتور زبـان فارسـی از نگـاه                 ،منظور، در این مقاله   

این قصیده براي نخستین بار شرح می   از لحاظ پیشینۀ کار نیز، هندیان، بررسی شده است

حـاج  .(سیوارام دو کتاب دیگر نیز با نامهاي املاي جوهري و جوهر التعلیم دارد              . گردد

  ). 43: 1372: سید جوادي 

ظاهراً تنها نسخه ي موجوداز این قصیده در ایران ، یک نسخه خطی به قلم : ها نسخه

هجري قمري کتابت شده در این نسخه، شخصی بنام         1238 در سال  کاتبی گمنام است که   
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 هجري قمري بـر قـصیده       1236حیدر علی بن شجاع الدین محمد لطیف پوري در سال           

حاشیه نوشته ونکاتی را که لازم می دیده، اعم از توضیح ابیاتی که شاعر باختصار آورده 

یک نسخه از کتاب نیز بـه       .ستیا افزودن مثال هایی به تعاریف ، یادآوري و ذکر کرده ا           

لازم ) 45: همانجا ( گنج بخش اسلام آباد نگهداري می شود ه ي در کتابخان  6137شمارة  

   » دلیـل الترکیـب  «لتري بنام اي از کتاب مفص به ذکر است که شاعر این قصیده را خلاصه     

  .می داند که منثورونوشته ي خود اوست 

وهر الترکیب بیت به بیت ابتدا به نثـر در  در این پژوهش، قصیده ي ج:  کار ي شیوه

کردن نکات مهم دستوري و البته با حفظ دیگر نکات، بازنویسی             آمده و سپس با برجسته    

حواشی قصیده نیز که اغلب شرح بعضی از ابیات آنست          ه  در طی این کار، ب    . شده است 

ست والبتـه  آورد، در حد لازم توجه شده ا       وگاهی مثال هایی را براي نکات دستوري می       

    . ایـم  براي فهم بهتر و آشنایی بیشتر، گاهی ابیاتی رااز قـصیده در ضـمن مباحـث آورده           

اند و براي تمایز بیـشتر       چنین نکات انتقادي در داخل متن و بین علامات قلاب آمده           هم

       در ایـن کتـاب صـرف    . آنها از متن اصلی با حروف پر رنگتر از متن تایـپ شـده انـد            

  .ل و نحو به اجمال آمده استتفصیه ب

شیوه کار مؤلفِ شاعر، مانند اکثر دستور نویسانِ شبهِ قاره، سبک صرف و نحو عربی      

چنین حروف را به حروف    هم) اسم ، فعل و حرف      ( است که کلمه را بر سه قسم کرده         

هـا و   گـروه ومعانی که کلمه اند و حروف مبانی که حروف الفبائی است تقـسیم کـرده                

 نحوي را به مرکب تام و ناقص منقسم نموده است و در آنجا سـخنی از هجـا و            عبارات

  .  پسوند و پیشوند صرفی و اشتقاقی نیست 

قبل از بررسی کامل کتاب جوهر الترکیب نمودار فشرده مباحث مطـرح شـده ي آن      

   :در زیر نشان داده می شود
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 دستور

 :صرف 

  کلمه

 :نحو

  انواع فعل

  و مصدر

 حرف

 اسم

متصل و منفصل (ضمیر/ ذاتی و عرضی / تقسیم شده به جامد و مشتق 

/ ر و مشتق و جامد مصد: اسم ذاتی مظهر شامل / اسامی اشاره / 

ه را هم صفت هاسم فاعل و اسم مفعول عربی و صفت مشب( صفتها 

از مصدر ( انواع اوزان مصادر عربی اسماء مشتقه ) / گرفته است 

انواع اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت ، حالیه ) : شوند  مشتق می

اسم ذاتی و اسم وصفی ) / هفت قسم ( اسم معرفه . بررسی شده اند 

انسان : مثال : کند  استفاده از آن ، مبتدا و خبر را تعریف میو با 

  /انسان اسم ذاتی و مبتدا ، حیوان اسم وصفی و خبر . حیوان است 

 
  ) الفبائی ( حروف مبانی 

انواعِ الف ، ب ، تا ، چه ، چون ، کاف ، ه ، ي ، : حروف معانی 

  حروف استثنا ، استدراك ، تشبیهی ، استفهام ، شرط ، علت ، ندا 

 امر و نهی

 ماضی

 مضارع

 آینده

 لازم 

 متعدي

 ممعلو

 مجهول

 فعلیه

 اسمیه

انواعِ ( :زوائد جمله 

قید و متمم و اجزاء 

زوائد جمله  گرفته 

 ). است

: اجزاي اصلی جمله 

 مسند الیه ، مسند

 خبري 

 انشائی

  اقصمرکب ن

ها و جمله  گروه ( 

واره هاي امروزي را 

مرکب ناقص گرفته 

 )است 

 بسیط

 ممتزج 

 

انواع مضاف الیه ها را (  مرکب اضافی – 1

  )بررسی کرده است 

انواع صفتها را بررسی کرده و بدل :  صفت – 2

  داند  را هم نوعی صفت می

  قوم الا زید :  مستثنی و مستثنی منه مثل – 3

  روز یا شب / ماه  سال و :مثل:  عطف – 4

یعنی هرگاه دو یا چند حالت از حالات بسیط با هم ترکیب 

به تعبیر امروزي گروه وصفی یا گروه اضافی یا اسم و ( شوند 

  )درست کنندو مرکب مشتق صفت مشتق و مرکب 
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  تعریف کلمه و تقسیم آن به اقسام از نظر سیوا رام
  

  

 ـ. تنهایی است و نحو، نظم و ترتیب الفاظ در جملـه ه صرف نظم و ترتیب الفاظ ب   ه ب

   اگر لفظ معنایی مفرد داشته باشـد، کلمـه خوانـده           . ست ا همین خاطر نحو پایه ي سخن     

  .حرفاسم، فعل و : می شود و به سه دسته تقسیم می گردد

اش در جمله ارتباطست      وظیفه. حرف، کلمه نامستقل است و به تنهایی معنایی ندارد        

حرف، هیچگاه نمـی توانـد نقـش هـایی ماننـد            . آید  اي مستقل می    و همیشه همراه کلمه   

  .مسندإلیه یا مسند را بر عهده بگیرد

ی تقسیم بندي هاي عربی ، حروف را به دو دسـتۀ معـانی و مبـان    نویسنده بر اساس

حال آنکه ) ذیل مبحث حروف  . 4ر ك به مبادي العربیه ج ( تقسیم کرده است ) الفبائی(

برخی از این حروف ، کلمه نیستند و ضمیمه اند زیرا معناي مستقل ندارند مانند الف در       

مبحـث  . خسرو فرشـید ورد  . ر ك به دستور مفصل امروز       ( دانا که پسوندست نه کلمه      

ین تقسیم بندي تفاوتی بین حروف اضافه و حروف ربط قائل نشده            ضمناً در ا  ) سازه ها   

  .  است 

  

اسم ، فعـل،  : قسم شمرده اند این تقسیم بندي کلمه را امروزه برخی دستوردانان شش        

        و برخـی کلمـه را نـه قـسم          ) مقدمـه : 1375: خیـام پـور     (، حرف و صوت     ، صفت قید

  )33 : 1378 : پنج استاد( انندد می

 در قصیده ي جوهر الترکیب به طور مفصل از حروف سخن به میان آمده اسـت کـه    

   از اطاله ي کلام از ذکر مبحث حروف خودداري می شود پرهیزبراي

ــخن   ــمِ س ــو دان نظ ــرف و نح ــست ص ــمِ الفاظ   نظ

ــه اش   ــوان کلم ــر، خ ــرد اگ ــی مف ــظ دارد معن   لف

ــرف دان   ــا ادات و حـ ــستقل هرجـ ــۀ نامـ   کلمـ

ــستقل   ــا م ــد ربــط ســخن ضــم مــی شــود ب   میکن

  

  پــس ســخن بــی نحــو باشــد بــی نمــک گویــا طعــام

ــم و ف ــرف و اس ــوام   ح ــدر ع ــود ان ــسامش ب ــل اق   ع

ــضمام    ــی انـ ــاً بـ ــی دائمـ ــزي نفهمـ ــیش چیـ   معنـ

ــدام     ــسند م ــود م ــی ش ــه و ن ــسند الی ــود م ــی ش   ن
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    بحث اسم
  

هـاي   بنـدي  در تقسیم. ست و زمان ندارد    ا اي که در معنی مستقل      کلمه: تعریف اسم 

وحش، طیر، بخشش،   :  مثال .را در اسم معمولاً مطرح نمی کنند      »  زمانی بی«امروزه بحث   

  اهتمام

مثل مسند، مسندإلیه، جزو    . هاي گوناگونی را در جمله ایفا کند       تواند نقش  اسم می 

ه خفتـه    «مثل کلمـه خانـه در   (کار رفته ه جزو زائد در معناي متمم ب     زائد   علـی در خانـ

و ناقص، مرد عاقل اسـم نـاقص را در   ) علیمثل آهنگر و محمد (، مرکب صرفی    )».است

  .کار برده که براي رفع نقص خود ، به صفت نیاز دارد  ه معناي موصوف ب

کلی و   مذکر یا مؤنث بودن، مفرد و جمع،      : از جمله . هاي گوناگونی دارد   اسم حالت 

  و نـابود  یعنی تجاوز کرده از اصل خود؛ مثل ناکس  (جزئی، معرفه و نکره، مصغر، معدول     

  ).آمده اند پیشوند به بنیان بوجود مشتقند که از پیوستن ، اسامی»نابود«و » ناکس«ه البتهک

  .مصدر، مشتق و جامد

هاي اسم را شامل مسند، مسندالیه ، جزء زائد یا همان متمم، مرکب صـرفی و             نقش

نقش اسم در جمله ه داند مرکب صرفی را معادل اسم مرکب گرفته که ربطی ب           ناقص می 

. هاي اسم نیست  و ناقص را معادل موصوف و صفت که امروزه این نیز جزء نقش            ندارد  

ردیـف بـا     یعنی هم . همچنین مذکر و مونث بودن اسم را جزء حالات اسم آورده است           

 » مشتق و جامد«، »معرفه نکره«، »کلی و جزئی«، »مفرد و جمع بودن«

 دیگر اینکـه اسـم   توضیح اینکه در فارسی، مذکر و مؤنث براي اسم مطرح نیست و      

  .مثل لجام. ست که نه مصدر باشد و نه مشتق اجامد، اسمی
  

  اسم دو حالت دارد
  

   عرضی-2. اسمی که بتواند موصوف واقع شود:  ذاتی-1

  .اند نحویان عرب و عجم بین اسم ذاتی و عرضی فرقی نگذاشته: نکته

  :ضمیر در اصل دو نوعست
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او را، :  مفعولی مثال-یشان، او، من، ما ب   تو، شما، ا  :  مثال . فاعلی -الف:  منفصل -1

. تـو گفـتم  ه ب: مثال. ست اصورت دیگر این حالت، باي الصاق      تو را، شما را، مرا، ما را      

  کار ایشان، کار او، فرق من، پاي شما،راي تو:  اضافی مثال-ج

  : بارز -گفت ب:  مستتر-الف:  متصل بفعل-2

   اند اید، رفته یم، رفتها  رفتم، رفته است، رفته:مانند فاعلی -الف

   گفتمش، گفتیمشان، گفتمت، گفتیم: مانند مفعولی -ب

   نذرش، دلم، پایت، دستتان، دستشان: مانند اضافی -پ

تـرین شـرح انـواع       بندي امروزه نیست براي دیدن کامـل        ضمیر اضافی در تقسیم     

  ) 131-156: 1384 ، ژیلبرلازار(ضمائر 

،  گفتـی :، مخاطب گفتم:، متکلم  گفتیم:، مجموع  تمگف:واحد  : بندي دیگر ضمیر    دسته

   گفتا:غائب

  هاي اشاره اسم

  ین، آن، اینـان، آنـان و آن     ِ-:ند و به این قرار    هستندهاي اشاره هم جزو ضمایر     اسم

  )در میان عوام(ها

  دوره اشاره ب: نزدیک آنه اشاره ب: این

  از ضمائر هست اسماي اشـاره ایـن و آن         

   اشارت بر بعیـد   این اشارت بر قریب و آن     

  

ــوام    ــا در ع ــز آنه ــان نی ــز آن ــان نی ــع این   جم

  خاص در محسوس اکثر شـاذ وز وهنـی مـرام       

  

  بیان مرجع ضمیر

شود که از تکرار آن اسـم ظـاهر    هر ضمیري به اسم ظاهري اشاره دارد و باعث می         

  :کاربردهاي ضمیر. جلوگیري شود

 منفـصل   .کیست عـاجز؟ مـن    : واب منفصل ج   .من غریبم : منفصلی که در ابتدا بیاید    

     .دشمن بکامید تو و: خاص عطف
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  بیان اسم مظهر ذاتی

  :اسم ذاتی مظهر

   مشتق-2   مصدر-1

اما در فارسی بـا حـروف اسـتعانت         . در زبان عربی مثل مسطر و مفتاح        :  آلت -الف

  . قلم نوشتمه ب: مثال. آید می

 فارسی اسم مکان همـراه      اما در . در عربی مثل محل، مکتب، ملجأ، معاد      :  ظرف -ب

 ،گلـزار :  زار،گلـستان :  ستان،سنگلاخ: لاخ: شوند اسم ضمیمه میه آید که ب  با اداتی می  

:  مقـام  ،میخانـه :  خانـه  ،خانمان:  مان ،دهکده:  کده ،گلبن:  بن ،رودبار: بار،  کوهسار: سار

  خوابگاه :  گاه،نمکدان:  دان،آوند:  ند،مقام عشرت

   .ست اه زمانگاه در سحرگاه نشان: نکته 

  : جامد-3

   مبهم-الف

ده گز صوف، یـک     :  مقادیر -3نیم رطل سیم    :  وزن -2دو اسب، چار کس     :  عدد -1

  شیشه می، یک خمچه دوغ، چند کس، فلان کس

   ممیز-ب

مثـل  . کنـد  آید و رفع ابهام مـی       ست که بعد از موارد بالا می       ا اسمی:  رفع ابهام  -1

مثل شیشه مـی و     :  مرکب -2. نیم رطل سیم  اسب، کس و سیم در دو اسب، چار کس و           

  .در مثالهاي قبل... خمچه دوغ و

  

  در بیان تصغیر و جمع و اوزان مصدر و صفت مشبهه      
  

  

اما در . شود مثل حسن که تبدیل به حسین می  . ست ا تصغیر در عربی بر اساس وزن     

  ه، پسروباغچه، طفلک، مشکیز: مثل. گیرد ها انجام می فارسی، این عمل به ضمیمه

ا ون و یـن و ات       ا در عربی، جمع سالم مثل ناظمون و ناظمین و ناظمات          سـت و بـ

  :ست ادر فارسی جمع دو نوع. شود جمع بسته می
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  ها  ناله: بیجان با ها-2، عاشقان  ها درخت: جاندار با ان و ها-1
  

  اوزان مصادر عربی
  

مشبه و اوزان جمع در این قسمت نویسنده کتاب به بیان اوزان مصادر عربی و صفت 

       و مصادر مزید پرداخته که چون ارتباطی با زبان فارسی ندارند فقـط ایـن قـسمت ذکـر      

  :شود که می

    :ست، عبارتند از اها رایج زبان مصادر مزیدي که در میان فارسی

 ، تجاهل، تشفّی، تعقّل، استغناء، استکشاف،استفاضه،  احترام، انصراف، افاضت،اکرام

   وسواس، وسوسه، تزلزل، تحریر، تکرار، تذکره،قتال،ملاقات
  

  در بیان مسائل علم نحو 

تواند در کلام نقش تعریفی، تخصیـصی،        مرکب ناقص می  : ات ناقصه شروع از مرکب  

پس مرکب ناقص جزو جمله است و به . طور استثنا داشته باشد همین توضیحی، عطفی و

گاهی نیز جمله بسیط یـا مرکـب        . ا دارد ر مقام آن   اسم مفرد کمک میرساند و حکم قائم      

ها جمله واره هائی   در واقع این .مثل غلام مردي که عاقل بود     . جزو مرکب ناقص می شود    

 یعنی ،غلام ِ مردي که عاقل بود      مثلاً  . هستند که در جملۀ مرکب ، حکم ِ قید یا صفت را دارند              

  . غلامِ مردِ عاقل 

  :ست امرکب ناقص بر دو قسم

کـه از چنـد ترکیـب نـاقص        :  ممتـزج  -2.  که فقط یک نوع ترکیب دارد      : بسیط -1

  .تشکیل شده است

  مرکب اضافی

  :ها، اضافه است که در فارسی پنج حالت دارد بخش اول بسیط

  گونه انتظام  فارس پنجه یافت ترکیبش ب        ط قسم اول خوان اضافت کان بلفظاز بسائ

  را زین و لگام  اسب و آبنوس از تخت مثل           یاي نسبتی    گاهو ها  هاگ و را  گاه ،از گاه با

  :    پس پنج حالت عبارتند از 
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پارچـه  :  ه نـسبت -4طبل جنگی :  یا-3اسب را زین :  را-2تخت از آبنوس   :  از -1

  اضافه را حرف محسوب نکرده استه يروي یار کسر:  بدون حرف-5مردانه 

ها مانند اسـپ را    ؛ اما بعضی   إلیه  مضاف-ضافم .ها مستویند  ها اکثر حالت   بین این 

  مضاف-إلیه مضاف. زین، مقلوبند

اما در . ست ااي که بدون واسطه حرف اضافه باشد، کسره آخر مضاف لازم در اضافه

  .ست اها، مضاف ساکن باقی حالت

     ها عطف باشـد، فقـط مـضاف آخـر را مکـسور             اگر در اضافه مستوي، بین مضاف     

ها توالی داشته باشند، همه را مکـسور         ا اگر مضاف  ام. دل و جانِ شما   : مثال. خوانیم می

  .صیتِ فیضِ خسروِ دهلی: مثال. خوانیم می

  :از نظر معنی، اضافه به دو دسته حقیقی و مجازي تقسیم میشود

شـود؛   به مضافِ مشبه می     در تشبیه، مشبه  . ستی ا  مجازي؛ که اصل آن تشبیه     -الف

مانند جلاد اجل، گنج . ست انوع دیگر آن، استعاري. ست اهمشباما منظور اصلی در واقع 

  .مرام

   حقیقی-ب

  : لفظی-1

 -پ مقتـول را مـشتق از قتـل گرفتـه     مقتول غـلام  : مشتق -بقتلِ زید   : مصدر -الف

 خواهش دیدار یار: مضاف مفعول -تکشته چشم بتان : مضاف فاعل

  معنوي -2

خـواب  :  ظرفـی  -پزین اسـب    : تخصیصی -باسب زید، باغ من     : تملیکی -الف

 تخت سیم، پیکر از سنگ: بیانی ِ-ت شب، مکنون دل

  در بیان ترکیب توصیفی و حال و بدل      

ها را به تبع دستور عربی که حال و ذوالحال دارند انجام داده است   این تقسیم بندي  

 اي ندارند و امروزه در دستور زبان فارسی نام جداگانه

  :ست که انواع گوناگونی دارد افتقسم دوم از جنس عرضی، ص
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  اسب تیزگام: آید که اول موصوف و بعد صفت می:  مستوي-1

       گـاهی هـم تـوالی صـفات صـورت           ،تیزگام  : الآخرند  که هر دو ساکن   :  مقلوب -2

شاهد رعناي شوخ سبزفام تیزگام صفت مقلوب نیست زیرا در اصل گـام تیـز               : گیرد می

 ست ابنبوده بلکه صفت مرکّ

 صفت شرح وضعیتی درباره موصوف باشد، موصـوف را ذوالحـال و صـفت را         اگر

امـا اگـر توضـیحِ آن، جملـه باشـد، آن را       . مثلِ او زار و نالان پاي دام      . گوییم حال می 

  .مثلِ آنکه آمد وقت شام. گوییم خوانیم و جمله را صله می موصول می

  مقام کن صدرش هراستگو باشد ب کو کسیبران       هر محفل که گوید پوچ از ژاژخایی را  

این تقسیم بندي نیز .  مثلاً در بیت بالا، ژاژخا موصول و بقیه مصراع اول صله است   

 ست و امروزه کاربردي ندارد ابه تبع زبان عربی

 بـدل امـروزه در   .رسولِ ما محمد: رود کار می ه  صورت مبدل و بدل ب    ه  گاهی هم ب  

  د شو  مطرح میاي از موصوف صفت تقسیم بندي جداگانه
  

  ذکر مستثنی و مستثنی منه
  

آنی که از جمع خـارجش      . ست ا سومین قسم جنس عرضی، استثنا درآوردن از کلّ       

  .صد درم الا عشر؛ شانزده الا چهار؛ قوم الا زید: مثال. کنیم، مستثنی نام دارد می

ء نامه و توان مستثنی منه را با وابسته ساز قبلش متمم قیدي استثنا  امروز در واقع می   

   الا زید آمدند  قومه يهم: مستثنی هم گروه اسمی است که نقشهاي مختلف دارد 

  )متمم قیدي استثناء(گروه وابسته ساز )   نهاد( گروه اسمی                                                                     

  جملهي بیان عطف و اجزاي مقصوده 
  

آیـد، و یـا    ت که یا براي جمع چند چیز در یک حکم مـی   س ا چهارمین قسم، عطف  

مثال براي مورد . سال و ماه و روز و شب   : لمثال براي مورد او   . براي تردید در چند چیز    

  .تردد یا قیام: دوم
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علیه و جمـع، یعنـی    جمله و کلام، موصوف و مضاف و بدل و معطوف و معطوف در

 و مشبه در ترکیب مجازي مقصود اصـلی  )مستثنی در ضد آن  (منه در اصل جمله       مستثنی

  .ست و باقی اجزا، همه زائد و تابعندا
  

  در بیان فعل و اقسام آن
  

  .ست اکند، فعل  زمانی  دلالت بر  و  شود  ظاهر  ذات چیزي   ازدفعتاً  اي که کلمه: تعریف فعل

  .شود می    وقتی و مدام تقسیم   دو دستهه ب  که  امرونهیآینده،    ماضی، مضارع،:اقسام فعل

    آیند، یکی کلمه تأکیدست و دیگري ضمیر متـصل کـه بفعـل      اجزایی که با فعل می    

 تأکید نیامده ولی در تحقیق القوانین   ه ي در این کتاب توضیحی راجع به کلم      . چسبد می

 تأکید نام نهـاده ، ماننـد فـرارفتن و        ه ي آنچه را امروزه فعل پیشوندي نام نهاده اند کلم        

  ) 42: 1382: مستشار نیا (دي ناي پیشوبراي دیدن فعله. برآمدن 

کـه همـان مـصدر    ویند گ آن صیغه میه اگر فعلی نه ضمیر داشته باشد و نه زمان، ب    

در . شـود  باشد و اگر فقط از دیدگاه معنا به آن نگاه کنیم نام حـدوث بـه آن داده مـی                    

ري نام کرده یعنی از لحاظ دستو حقیقت اصطلاحات علم منطق با دستور زبان تداخل پیدا

   : از متن مورد نظراشعار مربوطه. مصدر را صیغه و از لحاظ منطقی حدوث نهاده اند

  شـود   تأکید هم بـر فعـل داخـل مـی          ه ي کلم

  بی ضمیري و زمـانی صـیغه اش خواننـد نیـز            

  

  هـــم ضـــمیر متـــصل بـــا فعـــل دارد التـــزام 

  ور بگیــري معنــیش تنهــا ، حــدوثش هــست نــام 

  

آن ه ها باشد، ب اي تنها دال بر حدوث و یا اصل صیغه اگر کلمه: مصدر و حاصل آن

بالمصدر  حساب نیاید، حاصله اگر دال بر ثبوتی باشد و داخل صیغه ب . گویند مصدر می 

دانـش،  : بالمـصدر  مثال بـراي حاصـل   .آمدن، دانستن، دیدن : مثال براي مصدر   .نام دارد 

منظور از حدوث و صیغه   .  ساز، گفت  بینش، رفتار، گفتار، دید، شناسایی، پوشاك، سوز،      

  .در تعاریف فوق، نامعلوم و نامشخص است
  

اسـم فاعـل،    : ست ا اسم مشتقی که از مصدر گرفته شود، چهار قسم        :  مشتقه اسماء

  .اسم مفعول، صفت، حالیه
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/ شده    دیده: ست ا اسم مفعول، دال بر مفعول    . / داننده: ستا اسم فاعل، دال بر فاعل    

استاده، نشسته، دیده، دانسته؛ کـه انـواع   : کند  دو مورد پیش می   صفت، دلالت بر وصف   

ماننـد  . کنـد  حالیه، هم بر حال مفعول و هم بر حال فاعل دلالت مـی            . / گوناگونی دارد 

  .خندان، روان، افتان، خیزان

. / بـد  یا ست که فعل از ذات آن ظهور می        ا آن چیزي : فاعل: اقسام فاعل و مفعول   

توانند مظهر یـا مـضمر       فاعل و مفعول می   . / شود آن واقع می  چیزي که فعل بر     : مفعول

  .تواند غائب، حاضر و یا متکلم باشد مضمر خود می. باشند

 ـ   : در تعریف لازم و متعدي   ه اگر فعل در جمله تنها همراه فاعـل باشـد و نیـازي ب

یـاز  مفعول هم نه ا اگر فعل جداي از فاعل، ب ام. گویند مفعول نباشد، آن را فعل لازم می      

  . گویند آن فعل متعدي میه داشته باشد، ب

اگر این دو قسم فعل، بدون فاعل نتوانند تمام شوند، معروفند و اگر بتواننـد بـدون                 

تو خوانـده  : مثال. فاعل بیایند و جاي فاعل را در آنها مفعول بگیرد، مجهول خواهند بود  

ه به جـاي اصـطلاح      امروز .طعام خورده شد  . شود شنیده می )تو فرا خوانده شدي   (شدي

 .برند معروف، اصطلاح معلوم را بکار می

اما فعل متعـدي بـر حـسب        . ست و حالت مجهول ندارد     ا فعل لازم همیشه معروف   

  .تواند هر دو صورت باشد موقعیت می

. عدي را بخود بگیرنـد و هـم حالـت لازم را        متتوانند هم حالت     بعضی مصادر، می  

 اول فعـل    کـه در جملـه ي     .  تو سوزي دلم   .لاله از رشک رخت سوخت     .سوختن: مثال

   . دوم سوزي متعدي استه يسوخت لازم و در جمل
  

  جمله فعلیه و اجزاي اصلی آن
  

  

. اقسام فعلهاي ذکرشده، در هر سه حالت لازم، متعدي، مجهول جمله فعلیه نام دارند

  :ست ااصل جمله فعلیه، سه حالت
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 فعل و فاعل و مفعـول؛  -3جهول   فعل و مفعول؛ متعدي م     -2 فعل و فاعل؛ لازم      -1

  متعدي معروف

  :ست اءی، اصل جمله دو جزدر حالت کلّ

  . مسند که حکم جسم را دارد-2.  مسندإلیه که حکم سر را دارد-1

. به این ترتیب، در فعل لازم تام، فاعل حکم مسندإلیه و فعـل حکـم مـسند را دارد      

  .سام رفت. مانند رستم آمد

با این فرق که در اینجا، . ل متعدي را هم در نظر بگیریمتوانیم فع  همین روش می  ه  ب

  .ست اهمراه یک یا دو مفعوله مسند فعل ب

  

  :ست افعل لازم دو قسم: افعال ناقصه

  . ناقص که در کلام، نقش رابط را بازي میکند-2.  تام که پیشتر توضیح داده شد-1

روزه مصدر هست و    بودن، گشتن، شدن، گردیدن، هستن ام     : هایند مصادر ناقص این  

  )47: 1382فرشیدورد،(است را بود میگیرند نه هستی و استی

گـاهی هـم    . دهـد  صل، کار فعلهاي است و هست را انجام می        گاهی ضمیر متّ  :تنبیه

  خصوص در نظمه ب. ست اآمدن هر دو لازم

  هم تو خوبی من بدم ایشان بتان مائیم رام اي     اي جانانه فرزانهچون توئی دانا و تو 

  

اسـم معرفـه،    . گویند به اسم معین معرفه و به اسم نامعین نکره می         :  معرفه و نکره  

  :ست اهفت قسم

:  موصـول -4آن، ایـن   :  اسم اشاره-3او، ایشان، ما  :  ضمیر -2نوح، حام     :  علم -1

م و مخاطـب آنـرا بداننـد    که متکلّ آن:  ذهنی-الف : معهود-5که دیشب دیدمش    مردي

کننـد و    وزیر و شاهی کـه دربـاره عـدویی صـحبت مـی     مثلاً. ولی دیگران نشناسندش  

مثلا بعضی جاها . آنکه دیگران هم بشناسندش:  خارجی-ب .ست امنظورشان سلطان شام

که یاد یوسف می افتیم »غلام زیبا «شویم منظور کیست مثل  ه میکه با قراینی متوج  .  
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  هـست ذهنـی آنکـه مـتکلم مخاطـب دانــدش     

  یرســد فــوج عــدو از شــهی گویــد وزیــري م

  دیگـران هــم گــر بداننــدش بــود آن خــارجی 

  

ــلام     ــشنو ک ــرین ب ــدش ب ــز ندانن ــران هرگ   دیگ

  قــصد هــردو زان عــدو مــثلاً بــود ســلطان شــام 

  چونکه معهودسـت یوسـف زابـن اعمـی و غـلام            

  

  .که دیشب دیدمش ابنِ نوح، خادم مردي: اي که مضاف اسمی معرفه باشد  نکره-6

معمـولا همـراه   . از این هفت مورد، بقیه اسمها نکره هستند  غیر  . اي عزیز :  منادي -7

اگر هم کلمه به هـ خـتم شـده         . مثل غلامی، زنی، مردي   . آید  اسم نکره، یاي تنکیري می    

  .اي پاره مه: شود باشد، این یاي تنکیري تبدیل به همزه می

  »ها«همزه گردد یاي تنکیري چو افتد بعد        

  

ــام    ــالاي ب ــتادة ب ــارة اس ــی مهپ ــون زن   چ

  

  . استدر این قسمت مسائل زبانی با املائی تداخل پیدا کرده

  بیان کلی و جزئی
  

  . اسمی که بر چیزهاي کثیري اشتراك داشته باشد :کلی

  .اسمی که اشتراکی بین چند چیز نداشته باشد: جزئی

  :کلی و جزئی میتوانند جنس یا نوع باشند

شامل انس و طیر (حیوان : لمثا. کلیی که بین چیزهایی مختلف، مشترك باشد : جنس

انـسان  : مثـال . فق مشترك باشد  کلیی که بین چیزهایی یکسان و متّ      : نوع...) و دد و دام و    

این مباحث مربوط به منطق است و ارتباطی بـا  ...) شامل سعدي و عبدالرحمان جامی و     (

  .دستور زبان ندارد

  .هلیمانند چین و هند و د. گویند  حقیقی، علم می جزئیِه نحویان ب

حتی اگر اسـمی علـم، بـین چنـد نفـر       . اسم کلی، چه نوع و چه جنس، نکره است        

  . ستامانند ملاعلی که اسم دو فاضل مشهور. گیریم مشترك باشد، آنرا هم نکره می

   زانکه اسم نکره بر کلی و جزئی هست عام       از نکره میان جنس و نوع آمد همین  فرق
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  خواص اسم ذاتی و وصفی
  

  مثل اسب.  اسمی که بتواند موصوف شود :یاسم ذات

  مثل تیزگام.  اسمی که بتواند صفت شود :اسم وصفی

  .تواند مورد تفضیل یا عدول قرار گیرد از خواص اسم وصفی، اینست که می

ناخردمند، ناکس، ناسپاس عدول را معادل :  عدول– بد، بدتر ،جاهل، اجهل : تفضیل

  .مشتق گرفته است

شـعور،    مثل بیدل، کـم   . شود  مورد عدول قرار گیرد، وصفی می      چه اسم ذاتی   چنان

  لادوام

  مثل تیزگامی، ناکسی، بیدلی. اسم وصفی در حالت مصدري، ذاتی میشود

        وسیله اضافه یا موارد دیگر معرفه شود، تبـدیل بـه اسـم ذاتـی               ه  اگر اسم وصفی ب   

  شوخ ما که نـازنین )وار ِ س (مثلِ اي خوشخرام    . تواند موصوف واقع شود    میشود و  می

  ستا
  

  احکام جمله

     بشنو شرح این جمله چنین ازین تمهید بعد

  قیام آب باشد سردوآتش گرم و دولت بی                                                 

قیام هم اسم  سرد و گرم و بی. در بیت بالا، آب و آتش و دولت اسم ذاتی و مبتدا هستند          

ی و دیگري جزئی باشـد، جزئـی      هر جا دو اسم ذاتی بیاید که یکی کلّ         .وصفی و خبرند  

در این اثر سیوا رام جملات ربطی را  .ست ا مثل انسان حیوان  . شود و کلی خبر    مبتدا می 

نوعی بتدا فرض کرده و مسند ناقص را که       بنام مبتدا و خبر نامیده است و مسند الیه را م          

مل فعل ناقص ربطی است را خبر در نظر گرفته صفت براي مسند الیه است و در واقع مک

 . انسان مسند الیه و حیوان مکملِ فعل ناقص است . است 
  

مثـل رعیـت   . به خبر شود و مشبه به در کار باشد، مشبه مبتدا می   یا اگر مشبه و مشبه    

  .ست و سلطان درخت اچو بیخ
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 ـ                     را مبتـدا دلخـواه یکـی  ه چنانچه دو ذاتی از نظر سلسله مراتب مـساوي بودنـد، ب

حیـوان  : همچنـین میتـوان گفـت   . ست امثل بشر حیوان ناطق. کنیم و دیگري را خبر  می

 .ناطق، بشرست

  .ست امثل آن طفل خام. شود اسم وصفی، وقتی که معرفه شود، مبتدا می

 لب او باده آمد نرگس او هست     چون «شود و نکره، خبر    همیشه اسم معرفه مبتدا می    

سام باشد جد رستم، :  معرفه باشند، تفاوتی ندارد که کدام اول بیاید    اگر هم دو اسم   »جام

مـرد  : مثـال . تواند مبتدا شـود  اسم نکره، اگر تخصیصی باشد، می. جد رستم هست سام   

  .جاهل از اعمی بدترست

مثل مردي بود با تو یـا زنـی دیـروز    : توان مبتدا کرد  نکره را با قرائنی دیگر هم می      

  شام؟

  .ر مورد دو ذاتی ذکر شد، قابل تعمیم به دو نکره هم هستهمه احکامی که د

ست و در دستور زبان فارسی  اطرح مسأله مبتدا و خبر، تقلیدي از دستور زبان عربی

  شود مطرح نمی
 

  در بیان زوائد جمله
  

  .هاي فعلیه و چه اسمیه، زوائد چند قسمند چه در جمله

  : ظرف مکان-1

 معین وقتی حروفِ در، به، بر و تـا بـر     -  ب  راست، چپ، نزدیک، دور   :  مبهم -الف

  مثلِ در خانه. سر کلمات بیایند

  :ظرف زمان -2

   مبهم وقت، ساعت-روز، شب  ب:  معین-الف

  .سالی تمام شده تا ابد، ب: مثال. ادات ظرف زمان هم حروفِ با، تا و در هستند
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    ون ایـن   خواننـد و گـاهی جملـه بـد         فیه می   در زبان عربی، این دو ظرف را مفعول       

. گوینـد  هایی که داراي ظرف باشند، جمله ظرفیـه مـی   به جمله. ست اها هم کامل   ظرف

  .الحرام بود مثلِ او در بیت

  .گویند له می در عربی بآن مفعول:  علت-3

 ـ : مثال. اداتِ آن، با، را، از براي، بهر، جهت هستند          ـ. کـاري رفـت  ه او ب : کـاري ه ب

  له مفعول: از خوف تو. انم من از خوف تو مدام ترس:له مفعول

آید و معمولا همراهِ با است تا مـصاحبت آن            چیزي که همراه فاعل می    : له   مفعول -4

مفعول له همان متمم قیـدي      . رسد سلطان با خیل و سپاه می     : مثال. را با فاعل نشان دهد    

  .است

من پروردمش پروردن : مثل  . کند کمیت و کیفیت فعل را مشخص می      : مفعول مطلق 

  الکرامخیر

  ادام مثل  من خوردم طعامی را خصوصا بی. کند ابهام را رفع می: تمییز

مثل باد قید حالت است که نام آنرا حال         (مثل باد آمد سوارِ بادپاي تیزگام       :  حال -7

  .)گذاشته است

  رو در دست چون خورشید جام دارد آن خورشید:  تشبیه-8

  نفی: اثبات؛ هرگز: البته. د تمامگرد مثل البته که دل هرگز نمی:  تأکید نسبت-9

. سـت  امهمِ دسجمله مربوط باشد، قِه  اي که با حرفی ب       جز موارد بالا، هر کلمه     -10

  :مثال

یکی از ناظمـان      بی: تبعیض. از اصفهان آمدم  : ابتدا. کشم تیغش می ه  من ب : استعانت

  این ملک کی گیرد نظام؟

  .ست مثل پیکر از سنگ رخام اعلم یمرد ب: بیان. تیغ از نیام بیرون آمد: تجاوز

  .کار ما از تست: مثال. کند نیاز می گاهی متعلق، جمله را از خبر بی: نکته

خوف البتـه او امـشب بگیـرد        ه  چون ب : شود گاهی نیز چند زائده درجمله جمع می      

  .انهزام
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    حاجت دربدر؟ه چون گدا حیران چرا گردم ب

  سازم اعتصام... ا ه که از دامان اهلب                                                  
  

  بیان تقدیر اجزاي جمله

  

بعـضی از ایـن مـوارد، تقـدیر     . اند اي که گفته شد، اجزاي زائد جمله  موارد ده گانه  

  .مثل مسندإلیه. اجزاي اصلیند

  .ت و باقی اجزاوادند و گاهی مقدر از مسندإلیه، دیگر ادنها گاهی مقدر از مس این

  هم بیا آري بلی نی هست تقدیري تمام     نام کارسازه ا بها چون یا خدا حقّ جمله

  آري بلی و نی مدام  جوابباشد در  جمله    حق خورم سوگند خدا حقا خدا خوانم یا

 و »ام آن کار را کرده«مثلا در جواب سؤالی در مورد یک کار، اگر بگوییم بلی، یعنی 

  ».ام آن کار را نکرده«اگر بگوییم نه، یعنی 
  

  بیان ترتیب اجزا
  

  

و اگر در فهـم مطلـب دچـار     هم تقدیم و تأخیر دارند   ه  گاهی اجزاي جمله نسبت ب    

  .را دریافت شود از روي تقدیم و تأخیر آن سردرگمی شویم، می

  چشم او صیدافکن و صید افکن آمد چشم او

  د دل شد بدامدام و چون رهه شد رهد چون دل ب                                       

  .از آن مرجعش ذکر شده، جایزترستالبته آوردن ضمیري که پیش 

            ائز بیشتر ــ لیک دان اضمار قبل از ذکرج

  م حرامـخدا از هجر شد خور هکن حلالش یا                                      
  

  بیان جمله خبریه و انشائیه

  

 ـ      سیط می اي را که مجرد یا مزید باشد، ب         جمله دو بخـش  ه خوانیم و از نظر معنـی ب

  .کنیم تقسیم می

 آن که صدق و کذب در آن محتمل باشد؛: خبریه -1
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   مثل دیدم زید را قائم میان ازدحام

کاش کردي آن صنم از . اي که احتمال صدق و کذب در آن نباشد      جمله:  انشائیه -2

  کامه لعل نوشینم ب

  :وع دارداستفهام که از نوع انشائیه است، دو ن

  . قصد جواب و کسب اطلاع را داریمنامت چیست؟ که در آن واقعاً:  حقیقی-1

  .را داشته باشیم  است که از پرسش، قصد نقیض آنآن:  مجازي-2

  . آن که از اثبات، قصد نفی کند :انکاري) الف

  قتل عاشق مسکین کمر بسته ب    گوید که بر عزم سفر بست؟ که می

  .ثبات داردآن که قصد ا: اقراري) ب

  که بر فروزد هر بامداد مطلع صبح؟
  

   نتیجه
  

آن   از دیدگاه هندیان بود که نقد موارد اختلاف یآنچه نوشته آمد، دستور زبان فارس     

صورت مطالب داخل کروشه کـه بـا   ه با دستور امروز یا موارد اشتباه آن، در متن مقاله ب     

 اما ،ها نیست  و نیازي به تکرار آناستآمده اند،   متمایز از متن اصلی نوشته شده  حروف

  : توان موارد زیر را یادآوري کرد در یک نگاه کلی می

 طرح مسائلی که ارتباطی با دستور زبان فارسی ندارند مانند مبتداو خبر و حال و  -1

  ذوالحال 

شوند مانند   هاي دیگري جز دستور بررسی می        طرح مسائلی که امروزه در حوزه      -2

ست یا اسم  جزء و اسم کل  که مربوط به  انشائی که مربوط به بلاغت جملات خبري و ا   

  .منطقند

 تفاوت بعضی اسامی با دستور امروز مانند فعل معروف در معناي فعل معلوم یـا          -3

  جاي حروف اضافه ه حروف معانی ب

 دقت در موارد کاربرد عربی در فارسی مانند مـصادر مزیـدي کـه از عربـی در                  -4

  . ارندفارسی کاربرد د
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اضـافه را حـرف محـسوب    که کـسره ي    با دستور امروز مانند این هائی  تفاوت -5

بـرد کـه معنـاي آن     نام حدث نام می ه  از چیزي ب  رده است یا علاوه بر فعل و مصدر         نک

  . ماند مبهم باقی می

ط شاعر بر کار خـویش اسـت         تسلّ  ي موقع که نشان دهنده   ه   برخی اجتهادهاي ب   -6

  بندي اسمیه و فعلیه  وص جملهمانند داوري در خص

 ـ        : ها    تداخل در بعضی تقسیم بندي     – 7 ه مثلاً اسم معرفه و اسم ذاتی و وصفی را ب

هرچنـد علـت آن   . مبحثِ جمله و فعل بررسی کرده است     ، در   جاي بررسی در ذیل اسم    

   . وصفی را به مبتدا و خبر متصل کنداین بوده که می خواسته اسم ذاتی و 

مانند آنچه در انتهاي اسم معرفه و نکره آمده         . املائی با دستوري   تداخل مباحث    -8

  . است 
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